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 مناجات شروع   -۱

 

ا عُوذُ بِک  واُعيدُ ن فسی باياتِک  کُلِّها ا للهُمَّ انّی ا ت وکَّلُ ع ليک  فی س ف ری و ح ض ری و شُغلی ا للهُمَّ اِنّی  

و ع م لی ف اکِفنی ع ن کُلِّ ش ئٍ يا خ ير الرّاحمين  ا للهُمَّ ارزُقنی کيف  شِئت  و ر ض نی بما ق دَّرت  لی ف اِنَّ 

 … ل ک  الامرُ کُلُّهُ

 مضمون به فارسی:

آورم و نفسم را به جميع آيات تو باز ميگردانم. ای خدای من، در ی خدای من، به تو پناه میا

سفر و ح ض رم و در شغل و عملم بر تو توکل ميکنم. پس ای بهترين مهربانان، مرا از هر چيز 

نياز فرما. ای خدای من هر آنگونه که خواهی رزقم ده و به آنچه خواهی از من راضی باش؛ بی

 که همه امور از آن توست.  چرا
  ۶و ۵غايت رجا ص                                                                               

  

 

 

 

 بيانات مبارکه حضرت باب   -۲

يعرفه   هٍ خلقنی الله من طين ان  البالغون و لا يقدر  اعطانی ما لا يدرکه  يشارک فيها احدٌ و  لم 

الموحّدون.)خداوند مرا از خاکی آفريد که هيچ احدی از آن آفريده نشده و به من عطا فرمود 

 کنند و موحدان قادر بر شناسايی آن نيستند.(آنچه را که عاقلان دنيا آن را درک نمی

 ۱۳منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولی ص                                                         

 و نيز:

خداوند شاهد است که مرا علمی نبود؛ زيرا که در تجارت پرورش نمودم. در سنه ستّين، قلب مرا 

مملوّ از آيات محکمه و علوم مُتقنه حضرت حجه الله عليه السّلام فرمود؛ تا آن که ظاهر کردم در 

  ر مستور را و رکن مخزون را؛ به شأنی که از برای احدی حجتی باقی نماند.آن سنه، ام
 ۱۴منتخبات آيات حضرت نقطه اولی ص                                                   

 

 

 



  لوح مبارک مولود حضرت اعلی نازله از قلم حضرت بهاءالله  -۳

مُب شّراً لِاِسمِهِ الع زيز الو دودِ ل وحٌ مِن ل دُنّا اِلی ل يْل ۀ فيها لاح تِ السّمواتُ بِسْم المُولُود الذّی ج ع ل هُ الله  

و  الا رْضُ مِنْ ن يّرٍ بهِ ا نار  م نْ فِی العال مين . طُوبی بِما وُلِد  فيکِ ي ومُ اللهِ الذّی ج ع لْناهُ مِصباح  الف لاح 

النّ ا قداح   و   الا سْماءِ  م دائِنِ  فِی لِا هْل  لِم نْ  الابْتِهاج  و   الف ر حِ  م طْل ع   و   الب قاءِ  م يادينِ  لِم نْ فی  جاحِ 

الاِنْشاءِ. ت عال ی الله فاطِرُ السّماءِ الذّی ا نط ق هُ بهذا الاِسْم الذّی بهِ خُرِق تْ حُجُباتُ المُوهُومِ و  سُبُحاتُ 

اُفُقِ الي قينِ ا شْر ق  اسمُ الق يّومِ مِنْ   و  فيهِ فُکّ خ تْمُ ر حيقِ الح ي وانِ و  فُتِح  بابُ العِلْمِ و  الظّنونِ و  

الب يانِ لِم نْ فِی الاِمْکان و  س ر تْ ن س م ۀُ الرّحمنِ ع ل ی البُلدانِ ح بّذا ذاک  الحِينُ الذّی فيهِ ظ ه ر  ک نْزُالله 

اِنّها الّل يْلۀُ الاولی ق دْ ج ع لها الله آيۀً لِلّيل ۀ الاخُری المُقْت در الع ليمِ الح کيم. ا نْ يا م ل اء  الا رْضِ و  السّماءِ  

الّتی فيها وُلِد  م نْ لايُعْر فُ بالا ذْکارِ و  لايُوص فُ بالاُوصافِ. طُوبی لِم نْ ت ف کّر  فيهما اِنّهُ ي ر ی الظاهِر  

ارْت ع د تْ ا رْکانُ الشِّرکِ و  انْص ع ق تْ ا صْنامُ طِبْق  الباطِنِ و  ي طّلِعُ با سْرارِ الله فِی هذا الظُهُور الّذی بهِ  

 ...الاُوهام و  ارت ف ع تْ رايۀُ اِنّه لا اله  الّا هُو  المُقْت دِرُ المُتعالِی الواحِدُ الف ردُ المُه يْمِنُ الع زيزُ الم نيعُ  
 ۱۲ ص  تسعه ايام                                                                                         

 

 مضمون لوح مبارک به فارسی :

به نام مولودی که خداوند او را مبشر اسم عزيز و مهربان خود قرار داد .اين لوحی است از جانب 

خورشيدی روشن شد که به نور آن، همه عالم نورانی ما به شبی که در آن، آسمان و زمين به  

ما آن را قرار داديم چراغ    که  شد   متولد  الله  يوم  توخوشا به حال تو )ای شب (که در    گشت.

رستگاری اهل مدائن اسما و جام های نجات، برای اهل ميادين بقا و مطلع فرح و بهجت برای 

متعالی است خداوند شکافنده آسمان که ناطق کرد او را به اسمی که به وسيله   اهل عالم انشا.

هر شراب و در اين يوم مُآن حجاب های ظنون و اوهام پاره شد و اسم قيوم از افق يقين درخشيد  

لم و بيان برای کسانی که در عالم امکانند باز شد و بوی خوش حيات بخش گشوده گشت و باب عِ

خوشا آن لحظه ای که در آن گنج پنهان خداوند مقتدر عليم و حکيم   رحمن بر شهرها وزيد.

له ديگری قرار داد ای اهل زمين و آسمان، خداوند آن ليله اول را نشانه ای برای لي ظاهر گشت.

خوشا به حال کسی   لايق تعريف و توصيف او نيست.   ، آن کسی زاده شد که اذکار و اوصاف  که در

، انديشه و تفکر نمايد تا ظاهر را طبق باطن يابد و دريابد اسرار خداوند را در بکه در اين دو ش

 نصعق شد و پرچم م مُو بت های اوها  اين ظهوری که به وسيله آن پايه های شرک به لرزه درآمد 

هيمن و عزيز و منيع است، و بی نظير و مُ  های، نيست خدايی جز اوکه مقتدر و متعالی و واحد

 … بالا رفت 
 

 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء  -۴

 هوالله                                                         

نياز و موطن کاشف اسرار بر اهل راز. از آن ای ياران الهی، خطّه شيراز منسوب به حضرت بی  

طوع يافت. مبشّر جمال مبارک ندای الهی کشور ماه منوّر طلوع نمود و از آن اقليم صبح منير، سُ

بدع تبيان گوشزد ص به ا ص  القِ   نُ حس را از آن ارض نورانی بلند فرمود و مژده موعود بيان را در أ 

عنا مِنّا س  نا اِربَّ"و ديار اوج گرفت و نفوس مبارکه نعره    طّهشرق و غرب کرد. اوّل ندا در آن خِ 

برآوردند. حال الحمد للّه آن کشور، به نور عرفان منوّر   "آمنّابّکم ف ر نوا بِن آم لايمان ا نادی لِنادياً يُمُ

نعوت اند که م تابناک. نفوسی در آن ولايت مبعوث شده  ، است و آن خاک به پرتو عنايت حق

غبوط جميع روی زمين. حال نهايت آمال عبدالبهاء چنان، که در جميع شؤون مخلصينند و م 

ری باز کنند که به می برافرازند که موج بر آفاق زند؛ پ ل مظاهرموهبت حضرت بيچون گردند؛ ع 

يّته را ميمه جان بخشد؛ روحی بدمند که نفوس مِم ر ظااوج اعلی رساند؛ نطقی بگشايند که به عِ 

بائی بلند نمايند رس نمايند که سايه بر امکان افکند؛ خِحيات جاودان مبذول دارد؛ شجره ئی غ 

که آفاق را در ظلّ آرد؛ موجی بزنند که دُرّ مکنون و لؤلؤ مخزون نثار کند؛ گلشنی بيارايند که به 

يشی بر شکبار کند؛ شمعی بر افروزند که روشنی ابدی بخشد؛ جِنافه اسرار، مشام مشتاقان را م

انگيزند که مدائن قلوب فتح نمايد؛ عيشی مهيّا سازند که فرح و سرور ابدی مبذول دارد. پس 

بايد که هر يک از احبّای الهی عود و رودی در دست گيرد و به آهنگ بديع در اين گلشن الهی 

شوری انگيزد؛ ناطق باشد و منادی ناظر باشد؛ در کمال فرح و شادی ه و  ل نغمه و سرودی زند و و 

ترتيل آيات هدی کند و تفسير کلمات منزله از سماء؛ تهليل و تکبير به ملکوت ابهی رساند و 

 عع   تسبيح و تقديس به عالم بالا ابلاغ دارد. و عليکم البهاء الأبهی...

 ۳00  – ۲98ص   - ۱جلد  - عبدالبهاء حضرت مکاتيب                                                         

  مناجات  -8

 هوالله

ای جهان آفرين، ستايش و نيايش ترا سزاست که آفرينش را به ياران مهربان آرايش بخشيدی و آسايش 

دوستی  دادی جانها جويان تواند و دلها پريشان تو. اين آزادگان ساغر مهرت کشيدند و از باده راستی و  

چشيدند سرمست آن پياله اند و در گلشن ملکوت مانند لاله در دست ساغر باده. ای آمرزنده بيامرز، 

ای بخشنده ببخش. هر چند گنه کاريم ولی اميد به تو داريم و هر چند در شب تاريم ولی روشنی تو  

بنواز و کار ياران بساز توئی بيامرز و  خواهيم ناتوانيم تو توانائی، بی سر و سامانيم تو مهربانی، ببخش و

    ۳۲0 ص پارسی ياران        ع ع                    بينا و توانا و توئی بخشنده و شنوا.

 



 ع نسلهای متمادی پاسخی به ادعيه و تضرّ  -۵

...عظمتِ اين يوم که حضرت بهاءاللّه درباره آن فرموده اند»امروز روز ديگر است«، از آنجا معلوم 

فرا رسيدن آن را دو مظهر ظهور الهی که ولادت آنان »يک يوم محسوب شده عندالله« ميشود که  

اعلام نموده اند. وجود مقدس حضرت باب بنفسه و ظهور مبارکش که انفصال از نظم کهنه موجود 

ادعيه و تضرّ به  بود  بودند که را موجب گشت پاسخی  ع نسلهای متمادی که منتظر موعودی 

دسه وعده داده شده بود. با ظهور حضرتش امر ابدی الهی با سرعتی ظهورش در همه کتب مق 

خارق العاده تجديد و احيا گرديد؛ ليکن با عنوانی که ايشان برای خويش برگزيدند، نشان دادند  

که وجود حضرتش درگهی است برای يک ظهور برتر که به فرموده حضرت شوقی افندی ايشان 

ه اند.«)ترجمه( مجهودات بهاييان در سراسر عالم برای لحوظ داشت»خود را مبشر خاضع آن م 

وبی نذار مبارک حضرت باب است که صريحا در کتاب بيان ميفرمايند:»طُترويج امر الهی، يادآور اِ

 … ه«رب   رُ شکُبهاءالله و ي   الی نظمِ  رُ نظُن ي م لِ

 ملی  روحانی محافل  به  خطاب ۲0۱8 ژوئن ۱ پيام                                                      

  مضمون مناجاتی از حضرت اعلی  -۶

حضرت باب در قسمتی از مناجاتی که در سن سی سالگی از قلم اعلی نازل شده به شرح زندگانی 

 خود به اين مضمون اشاره می فرمايند:

خدايا تو شاهدی که از زمان ولادتم تا سن پانزده سالگی در شيراز اقامت داشته و پس از آن در "

عمای الهی نيز مرزوق بودم. بعد از بندر بوشهر سُکنی گرفتم و ضمن اشتغال به امر تجارت، از ن 

سن اين مدت يک سال را در اراضی مقدسه عتبات عاليات گذرانده و سپس به شيراز برگشتم. در  

ناسک حج به آن شهر مقدّس رفته و کرّمه و اجرای م بيست و پنج سالگی به عزم زيارت مکّه مُ

اصفهان  به  از شيراز  و  به شيراز مراجعت کردم  مدّت يک سال در آن حدود زيستم و مجدّداً 

عزيمت نموده و شش ماه از ايام حيات خود را در آن مکان، مسجون بوده ام و پس از اتمام دوره 

 "ن ماکو به چهريق )جبل شديد (انتقال يافته ام.سج

در کلّ   "حضرت باب پس از تذکّر اين نکات به حمد و ستايش خداوند يکتا پرداخته می فرمايند:

حين و قبل حين و بعد حين ترا شکر می گويم بر هر چه خواستی و هر چه بخواهی و هر چه 

 " خواهی خواست. 
 ۳8 ص اعلی عهد                                             
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گيرند. حضرتش شمارند و آن روز را عيد میبهاييان سالی يک بار، ولادت حضرت اعلی را عزيز می

در ميان پيغامبران پيش از خود، نخستين کسی است که تاريخ دقيق ولادت خويش را به دقت 

دو امر، يکسره بساط اختلاف را برچيند. حضرت در همان ب   مؤمنانشمعلوم کرده است، تا از جمع  

اعلی نه ماه بعد از اظهار امر خويش در شيراز، و در ضمن سفر حج از مکه به مدينه، در صحيفه 

بين الحرمين از روز تولد خويش خبر دادند: »انه لعبدٌ قد وُلد فی يوم اول المحرم مِن سنۀ خمس 

تولد ايشان   ۱۲۳۵سطور« يعنی اول محرم سال  م الله ل    لف فی کتابِ بعد الا تين  أ و ثلاثين و م 

سال قمری، يعنی   ۲۶اب اين است که اين صحيفه در سالروز تولد ايشان بعد از  است. نکته جذّ

نوشته شده است. به واقع در اين تاريخ، حضرت باب جسماً متولد شدند   ۱۲۶۱اول محرم سال  

رساله، نامش محمد رضا بود. اما ايشان در سوره حوريه از قيوم الاسماء، از پدری که بر طبق همان  

نخستين کتاب خويش بعد از اظهار امر، در شيراز، خطاب به اهل عالم سخن از تولد ديگری، تولد 

الحق انی ل حوريۀٌ قد ولدتنی البهاءُ فی قصرٍ من   الارض تاللهِ   فرمايند: »يا اهل روحانی خود می

ت الرطبۀ المتحرکۀ« يعنی قسم به خداوند که بهاء الهی مرا در قصری از ياقوت به قطعۀ الياقو

دنيا آورد. جای ترديدی باقی نگذاشتند که دعوی ايشان، بابيت و قائميت نيست؛ يکسره وحی 

از واحد سوم   ۱۵است و مظهريت؛ مظهريتی که مُظهِر آن، بهاء است و خود در بيان فارسی باب  

رداختند: »ظهور الله در هر ظهور که مراد از مشيت اوليه باشد، بهاءالله بوده و به تعريف بهاء پ 

خواهد بود.« جسم حضرت اعلی از اين دنيا جز خشم سرکش مردمان و قهر وفير آدميان نديد و 

صر دچار گشت و عاقبت نيز با قبول هزاران از همان آغاز کار و اعلان ظهور به حبس و ا سر و ح  

بُرد. حتی از جهان بِرفت و از مردم خويش، مخلوقات خويش، جز اين ارمغانی با خود ن امان  تير بی

نگذاشتند که بقايای جسم او آرام گيرد؛ بلکه شصت سال زمان برد تا نقاب خاک بر رخسار کشد؛ 

به تفصيلی که در تاريخ هست. اما تولد روحانی حضرتش ماجرايی ديگر داشت. در اينجا تعابير 

اش، حضرت بهاءالله. سخن از تولد أب روحانیکار رفته است هم از زبان جنابش و هم از  تّی به  ش 

يک شخص نيست؛ بحث بر سر زايش عصری نو، نظمی جديد، و انسانی بديع است؛ همانگونه که 

خود حضرت در وصف نخستين آدم اطلاق »بديع اول« کرد. تو گويی که با تولد حضرت باب، 

 … شته استانسانی تازه متولد گ

 ۱0 ص   ۴07 شماره بهايی پيام رادمهر،  الدين فريد                                                 
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 الرّئُوفُ  الک ريمُ  الرّحيمُ .   

لُ  ا نْ  يا م ل اء   الغ يْبِ  و   الشّهُودِ  ا ن افْر حُوا فِی ا نْفُسِکُمْ  ثُمّ  اسْت بْشِروا فِی ذ واتِکُم بِما ظ ه ر   ل يْ  

ل دُنْ    الّذی فِيه حُشِر تِ  ال اکوارُ  و   دُوّر تِ  ال ادْوارُ  و   بُعِث تِ  الّل يالِی و   اال نْهارُ  و   ميقاتُ  ال امْرِ  مِن ْ 

 مُقْتدرٍ  قدير.ِ ف يا بُشْری لِم نْ  فِی الم ل اء ال اعْلی بهذ ا الرّوح الع زيز الب ديع. و   هذِهِ  ل يْل ۀٌ  ق دْ  فُتِح تْ 

فِيها ا بْوابُ  الج نانِ  و   سُدّت ا بْوابُ  النّيران و   ظ ه ر   رضوانُ  الرّحمن فِی قُطْبِ  ال اکْوانِ  و   ه بّت 

ا نْتُم مِن   العارفين .ِ ف يا بُشْری لِهذا ن س  م ۀُ  اللهِ  مِنْ  ش طْرِ  الْغُفرانِ  و   ا ت تِ  السّاع ۀُ  بالح قّ  اِنْ  

الّل يل الذّی اسْت ضاء   مِنْهُ  کُلّ  الايّامِ  و   لاي عْقِلُ  ذلِک   اِلاّ  کُلّ  مُوقِنٍ  ب صيرٍ و   ق دْ  طاف تْ  فِی 

الِی   الق دْرِ و   نُزّل تْ  فِيه الم لائِک ۀُ  و الرّوحُ  بِا باريقِ  الک وْث رِ و   التّسْنيم و   فيهِ  زُيّن   کُل ُّ ح ولِهِ  ل ي

 الج نانِ  بطرازِ  الله المُقْت دِرِ  الع زيزِ  الم نّان...
 ۴8صفحه سعهت ايام                                                                     

 و مضمون لوح مبارک به فارسی:

به نام مهربان بخشنده و رحيم. ای اهل غيب و شهود، شادی کنيد در نفس های خودتان سپس 

در ذات خويش مسرور شويد به خاطر آنکه ظاهر شد شبی که در آن محشور شدند کُورها و به 

حکم و فرمان از جانب توانای قدير. گردش آمدند دُورها و برانگيخته شدند شبها و روزها و زمانِ   

پس بشارت باد بر هر که در عوالم الهيه )م لا اعلی( است به اين روح با عزّت وجديد. و اين شبی 

است که در آن باز شد درهای بهشت و بسته شد درهای دوزخ و ظاهر شد بهشت پروردگار در 

ساعت )قيامت( اگر شما از   مرکز عوالم هستی و وزيد نسيم پروردگار از شطر بخشش و رسيد

را جز   عارفين باشيد. بشارت باد بر اين شبی که نور گرفت از آن همه روزها و درک نمی کند اين

هر يقين دارندۀ بينا. طواف نمود در حول آن، شبهای قدر و نازل شدند در آن ملائکه و روح با 

زيورِ  خداوندِ  توانای   جامهای کوثر و چشمه های بهشتی و در آن زينت يافت همه بهشت به

 عزيز و بسيار بخشنده.

 مناجات خاتمه   - ۱7

ای پروردگار ای آمرزگار اين محفل بذکر تو آراسته و اين جمع توجه به ملکوت تو نموده. دلها 

پر مسرت است و جانها در نهايت بشارت. خداوند مهربانا، اين جمع را شادمان کن و در ملکوت 

گناه ببخش؛ پناه بده؛ آگاه کن و به بارگاه ملکوت در آر. توئی دهنده؛ توئی خويش کامران فرما.  

 بخشنده و مهربان

 ۲۴۵مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبها ص                       



 شرحی از خطابۀ حضرت عبدالبهاء در خصوص يوم تولد حضرت بهاءالله و ايام حيات ايشان  -۱0

در طهران در محله دروازۀ شميران در سرای طالار حياط باغ،   ۱۲۳۳در يوم ثانی محرّم سنۀ    "

تولد مبارک واقع گشت. والدۀ جمال مبارک )حضرت بهاءالله( تمامت تعلّق را به ايشان داشت. به  

درجه ای که آرام نداشت و از حالات جمال مبارک حيران بود. مثلاً می گفت ابداً اين طفل گريه 

که از اطفال شيرخوار ديگر صادر می شود، از اين طفل مشاهده نمی نمی کند و ابداً شئونی  

گردد؛ از قبيل فرياد و فغان و گريه و زاری و بی تابی و بی قراری. باری چندی گذشت و فِطام 

نقبت و لوّ م واقع شد. مرحوم والدشان تعلق عظيمی به ايشان داشتند و ملتفت بزرگواری و عُ

دند و برهان بر اين آن که در مازندران در قريۀ تاکُر که تيول مظهريت مقدسه جمال مبارک بو

ايشان بود، عمارت ملوکانه تاسيس فرمودند و چون جمال مبارک اکثر تابستان در آنجا بودند، 

 مرحوم ميرزا به خط خويش در موقعی از مواقع خانه به قلم جلّی اين دو بيت را مرقوم فرمودند: 

 عليک   نه  دارد  جای   سلام   نه   کانجا                          يک بر درگه دوست چون رسی گو لبّ

 ن عْليک  اخْلعف   است  مقدّس   ارض   اين                            اين وادی عشق است نگه دار قدم

و الی الان اين دو بيت به خط ايشان در ديوار آن عمارت موجود. در سن هفت سالگی روزی 

فرمودند؛ والده شان بر برازندگی هيکل مبارک نظر کرده گفت قدری جمال مبارک م شی می  

قامت کوتاه است. والد جمال مبارک گفتند: نمی دانی که چه استعداد و قابليّتی دارد. چقدر با 

فطانت و با هوش است مانند شعلۀ آتش است و در اين صِغ ر سن، ممتاز از جوانان بالغ. اگر قامت 

 ندارد.  چندان بلند نباشد ضرری 

باری در سن طفوليت در طهران در ميان يار و اغيار شهرت عجيبی فرمودند و همچنين آثار 

القلوب بودند. وزرائی که نهايت عداوت و دشمنی به   مواهب الهيه ظاهر و آشکار بود و محبوبُ

نمودند. مثلاً حاجی والدشان داشتند ايشان را دوست می داشتند و حرمت و رعايت مخصوصه می

ميرزا آقاسی نهايت عداوت را به مرحوم ميرزا داشت؛ زيرا ايشان را رفيق قائم مقام )فراهانی( 

مرحوم در قلب خويش می دانست زيرا با مرحوم قائم مقام ميرزا ابوالقاسم نهايت الفت و محبّت 

به اين مسئله نيز سبب بغض و عداوت شده بود؛ ليکن با وجود اين، منتهای محبت را    را داشتند.

جمال مبارک اظهار می داشت به درجه ای که جميع، حيران بودند... با وجود آن که جميع می 

دانند که در هيچ مدرسه داخل نشدند و نزد هيچ معلمی تعليم نگرفتند، کل شهادت می دهند 

که در علم و فضل و کمال، بی مثيل و نظيرند. مثلاً در طهران هر مسئله مشکلی که مذاکره می 

جميع حيران بودند، جمال مبارک حل می فرمودند و از برای کل آشنايان، اسباب عزّت و شد و  

 "راحت و نعمت بودند.
 ۱0- ۱۴ صص فيضی،  علی محمد  بهاءالله، حضرت                                                      



 مختصری از حيات حضرت بهاءالله نقل از پيام بيت العدل اعظم   - ۱۱

حضرت بهاءالله از ابتدای جوانی در نزد آشنايان و اطرافيان به نفسی که صاحب سرنوشتی خاصّ 

است اشتهار داشتند، متمايز به خصايل روحانی و حکمتی فردانی بودند؛ گوئيا که انوار ملکوتی 

در وجودشان متجلّی بود. در عين حال مجبور به تحمّل چهل سال رنج و مشقّت گرديدند از 

برای تبعيدها و مسجونيّتجمله   به دستور دو سلطان مستبدّ، حملات وسيع  های پی در پی 

شرمانه حرمتی و سوء قصد بیشان، و خشونت و بیدار کردن نام ايشان و محکوم نمودن پيروانلکّه

منتها به نوع انسان  شان. حضرت بهاءالله همۀ اين مشقّات را به دليل محبّت بیبه حيات مبارک

گران تحمّل هايت روح و ريحان و بردباری و مدارا و با ميل و رضا و با شفقت نسبت به ستمو در ن

شان خاطر آن حضرت را نيازرد. اين پرسش ممکن فرمودند. حتّی مصادرۀ کلّيّۀ متعلّقات دنيوی

شود که نفسی با محبّت تام نسبت به ديگران و در حالی که همواره است برای هر ناظری مطرح  

حمد و ستايش عمومی بوده، به نيکوکاری و بلندنظری اشتهار داشته و به دنبال هيچ قدرت   مورد

نبوده، چرا می  آن   بر   وارده  مصائب   دليل    هايی واقع گردد؟بايد هدف چنين خصومتسياسی 

 پيامبران  ظهور.  باشدمی  روشن   کاملاً   البتّه   دارند،  آشنايی   تاريخ  روال  با  که   کسانی  برای   حضرت

. است بوده همراه  قدرت صاحبان  بارِ خشونت و  شديد  هایمخالفت با  استثنا بدون  جهان  در الهی

توان فداکاری، شدنی نيست و بنابراين در زندگی اين هياکل فرابشری می  ر حقيقت خاموشنو  امّا

ای که در هر مرحله از شان است؛ نکتهشجاعت و ديگر اعمالی را مشاهده نمود که گواه اقوال 

های و مشقّت  هارغم سختیباشد. حضرت بهاءالله علیحيات حضرت بهاءالله نيز عيان و آشکار می

نزول کلامپبی به  اختيار نکردند و  ادامه دادند    ايان هرگز سکوت  الهی خود  نافذ   — مقتدر و 

 حامل  که   کلامی  نمود؛  تجويز  را  درمان  و  داد  تشخيص  را  عالم   دردهای   بصيرت   با  که  کلامی

 انداخت   خواهد  قدرت  سرير  از  را  آنان  بالمآل  که  قوايی  وجود  به  را  امرا  و  سلاطين   و  بود  عدالت

د؛ کلماتی که روح را به اهتزاز آرد؛ منقلب و مصمّم نمايد تا خويشتن را از خارستان دا  هشدار

ن هذا مِ   يس ل   "فرمايد  نفس و هوی رها سازد؛ و کلماتی که صريح، جذّاب و مؤکّد است و می

آيد در بررسی زندگی چنين شخصيّتی آيا اين پرسش پيش نمی  "ن عزيز عليم.دُن ل ل مِعندی ب 

 توان به خدا نسبت داد؟ه اگر اين امر از جانب خدا نيست پس چه امری را میک

 ۲0۱7 اکتبر     پيام بيت العدل اعظم                                                      

 

 

 



 چگونگی رعايت توالی دو يوم ميلاد در تقويم بهايی  - ۱۲

ميلاد يعنی يوم تولد حضرت بهاءالله و تولد حضرت دو عيد     بيت العدل اعظم الهی می فرمايند : 

رب اعلی تا به حال هميشه در شرق، در روزهای اول و دوم ماه محرم مطابق تقويم هجری قمری 

اين دو يوم، يک يوم محسوب شده "برگزار شده است. حضرت بهاءالله تصريح می فرمايند که  

از طرف حضرت ولی امرالله ذکر شده است در عين حال در مکتوبی به زبان انگليسی    "عندالله.

در آينده بدون ترديد همه ايام متبرکه طبق تقويم شمسی رعايت خواهد شد و تمهيدات "که  

فراهم خواهد گرديد. برگزاری عمومی دو عيد سعيد ميلاد  برای  اين مسئله که چگونه   "لازم 

هد شد، تا کنون بدون خصوصيت قمری بودن اين دو يوم مبارک در متن تقويم شمسی حفظ خوا

پاسخ مانده بود. اين دو عيد مبارک از اين پس بر طبق تصميم اين جمع، در اولين و دومين روز 

هشتمين ماه قمری پس از نوروز بر اساس جداول نجومی که از پيش با در نظر گرفتن طهران به 

ی دو عيد ميلاد سال به عنوان نقطه مبدا تهيه شده، برگزار خواهد گرديد. در نتيجه، ايام برگزار

سال تغيير خواهد کرد و دو روز متوالی در شهرالمشيه، شهرالعلم و يا شهرالقدره در تاريخ بهايی 

 و بين نيمه اکتبر تا نيمه نوامبر در تاريخ ميلادی خواهد بود.

 ۲0۱۴ ژوئيه  ۱0 مورخ  اعظم العدل بيت پيام                                                             

 " من لم يلد و لم يولد"تولد    - ۱۴

فيه ولد من لم "حضرت بهاءالله در يکی از الواح نازله به مناسبت يوم تولّد خودشان فرموده اند:  

در آن متولّد شد و بلافاصله چنين   " لم يلد و لم يولد"يعنی امروز روزی است که    "يلد و لم يولد  

خوشا بحال کسی که در بحر   "تغمسّ فی بحر المعانی من هذا البيان طوبی لمن    "آورده اند :

معانی اين بيان فرو رود و گوهرهای معانی را از اين دريا بيرون آورد. يعنی تعمّق در معنی آن 

بکند. حق لم يلد و لم يولد است. مظهر امر الهی هم لم يلد و لم يولد است. شما تصوّر نفرمائيد 

هجری قمری متولّد شد. آنکه در آن شب تولّد   ۱۲۳۳ر شب دوم محرّم سال  که حقيقت بهاءالله د

يافت ميرزا حسينعلی، پسر ميرزا بزرگ نوری بود. حقيقت بهاءالله لم يولد است. قبل از آن روز 

وجود داشته برای اينکه محمّدمصطفی هم بهاءالله بوده است. قبل از آن نيز وجود داشته برای 

بهاءالله بوده؛ قبل از آن نيز وجود داشته برای آنکه نوح نجی هم بهاءالله اينکه عيسی مسيح هم  

بوده است....به حسب ظاهر ما می گوئيم که حضرت بهاءالله متولّد شد؛ وليکن حقيقت امر اين 

است که در ليله دوم محرّم در هيکل جسمانی عنصری يکی از افراد نوع انسان تجلّی کرد والّا 

او که قبل از آن زمان بوده است و بعد از آن هم خواهد بود معنی ندارد و اين تولّد يافتن برای  

الوهيت و مظهريت دکتر      ۳0۲ص         ....حقيقتی است که به تأييد همه آيات و الواح رسيده است

        عليمراد داوودی  



  
 موطن اصلی حضرت بهاءالله   - ۱۳

ی نور نوشته است اجدادی حضرت بهاءالله را به اشتباه قريهدر کتاب کواکب الدريه، مولف، زادگاه  

دانستند. در صورتی به همين سبب برخی احبای قديم هم موطن اصلی مبارک را شهر نور می

موطن … که هيچ قريه و شهری به نام نور در آن بخش وجود نداشته است. حضرت عبدالبها

 در  امر تاريخ  لحاظ  از…اند فرموده  بيان  اکرت  ی  قريه  يعنی  " نور بلوک  ميانرود " اصلی مبارک را

 قسمت   در  و  يالرود  و  تاکر  ی  مقدسه  قرا  ييلاقی،  قسمت  در  ترم  مه  قرا  ی   همه  از  نور  اقليم  بخش

در آن سرزمين رخ داده   تاريخی  مهم  وقايع.  است  آباد  سعادت  و  دارکلا  ی  مقدسه  راقُ  قشلاقی،

است. که به چند دليل در عالم امر، اهميت تاريخی دارد. اول به واسطه ی اينکه آن اقليم، موطن 

 را   اقليم  آن  عبدالبها  حضرت  که    پدر حضرت بهاءالله و ساير اجداد و نياکان مبارک بوده. دوم اين

اقدام حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها وطی  سوم آن که مُ  .دانند  می  مبارک  جمال  و  خود  موطن

 خطه   که  آن  چهارم.  بردند  می  تشريف  جا  آن  به  تابستان   بوده، زيرا همه ساله هيکل اطهر ايام

 نور  پرتو  از  ايران،  بلاد  ساير   از  قبل  که   است  سرزمينی  اولين  نور،  قلمرو  مخصوصا  مازندران  ی

ر آن اقليم به تبليغ و انتشار د  که   بودند  کسی نخستين  بهاءالله   حضرت  زيرا  شد؛   روشن   الله   کلمه 

ای بود، که از انوار شمس حقيقت که از افق شيراز پيام الهی پرداختند و قلمرو نور اولين نقطه

ستبشر گشت. در وقتی که مردم ايران و بلاد آن در خواب غفلت غوطه ستنير و مُ طالع شده بود مُ

بر، اقليم نور از ظهور الهی خبر يافت و ندای امر جديد و بشارت ور بودند و از ظهور امر بديع بی خ

ظهور حضرت اعلی روحی له الفدا از آن نقطه به ساير نقاط مازندران منعکس گشت و جهان را 
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گذشت. ميرزا محمود داستانی از دوران جوانی خويش باز گفت. او اينک نود سالی از عمرش می

جوان بودم و جويای .اهل قمصر بود و ساکن کاشان. بگذاريد از زبان خودش بشنويم قصّۀ او را

اش که چه زمان و از کدامين موعود برگزيدهنام و در جستجوی حقيقت و يافتن سرّ خدای دربارۀ  

از اين و آن شنيدم که   نقطۀ اين دنيا عرض جمال خواهد کرد تا اين عالم را حيات جديد بخشد.

بی آن که به برادران خود بگويم، شال و . دهدگويا شخصی در نائين است و مردم را بشاراتی می

مردی نورانی بود و .  را از اين و آن گرفتم  کلاه کردم و روانۀ نائين شدم. سراغ آن مرد خدای

کلامی ربّانی داشت که سخت در دل و جانم اثر گذاشت. روزی آن مرد خدای، که حاجی حسن 
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ا بر وجه ارض استقرار خواهد يافت و اين مملکت، همين ايران خودمان، کعبۀ مقصود ملکوت خد

کلام او در من سروری ناگفتنی آفريد. چشم به راه بودم که اين مژدۀ او   " .عالميان خواهد گشت

کی جامۀ واقعيت خواهد پوشيد. چندی گذشت و يک روز، سپيده دميده بود که او را ديدم سر 

گويد. اندکی راند و بسيار مسرور است و يزدان را سپاس میالله اکبر بر زبان می نهاده، به سجده

افتاد و گفت ای ميرزا محمود، آن موعود :  گذشت و به حال عادّی باز گشت. چشمش به من 

دهم اکنون قدم به اين جهان نهاد. به تو مژده میمحبوبی که بشارت ظهورش را به تو دادم، هم

من در   .را به چشم خود خواهی ديد و نورانيت او به قلب تو راه خواهد يافت  که ايّام ظهور او

سالها قبل :  گفتدانستم که اين خبر چگونه به او رسيده است. او میشگفت مانده بودم و نمی

شيخی به ايران آمد، نامش احمد بود از اهل احسا. چندی در شيراز بود و سپس به يزد رفت و 

خواست و دل پذيرا. با دو تن معاشر شد؛ يکی را نام عبدالوهّاب ش مستعد میمدّتی آنجا بود و گو 

بود و ديگری عبدالخالق. از قضا مرا با عبدالوهّاب امکان آشنايی فراهم آمد. عبدالوهّاب، گويی به 

دل مشتاق و پذيرای من پی برده بود، سرّی را که از شيخ احمد شنيده بود برايم بيان کرد. 

عمرش چندان وفا نکرد و به ديار ديگر شتافت. پس طريق او در پيش گرفتم و اگر عبدالوهّاب  

گفتم. تا آن که تو آمدی و اين سرّ اکنون به يافتم کلامی از اسرار نهان به او میفرد مستعدّی می

حاجی   . تو باز گفتم. چشم به راه باش تا نور جمال موعود را مشاهده کنی که عالم را در بر گيرد

رسد يا درگذشت و من هميشه در صدد بودم تا ببينم آيا خبری از ظهوری به گوشم میحسن  

امکان حرکت  و  بودم  بيمار  امّا سخت  از شيراز شنيدم.  را  تا خبر ظهوری  خير. سالها گذشت 

امّا .  نداشتم. وقتی هم حضرت باب، به کاشان آمد و ميهمان ميرزا جانی شد، من آگاه نشدم

به او دريافت کردم و از تاريخ تولّدش پرسيدم. ديدم با آن تاريخی که حاج   آثارش را از مؤمنان 

باز هم مدّتی گذشت. روزی يکی از رفقای .  حسن فرمود دو سالی اختلاف دارد. بسيار حيران شدم

گفت که الدّين بود. او خبر ظهور ديگری را به من داد. میاهل نراق را ملاقات کردم. ميرزا کمال

اند. در آن موقع حضرت بهاءالله در بغداد اقامت داشتند. به ظهور ايشان بشارت دادهحضرت باب  

فقراتی چند از کلمات مکنونه و بعضی ابيات قصيدۀ عزّ ورقائيه را به من داد. کلمات الهی در 

از حاجی کمال نراقی تاريخ تولّد ايشان را پرسيدم. .  اعماق جانم نفوذ کرد و اثری شديد نمود

ا بازگفت، کلام حاجی حسن نائينی به خاطرم آمد. به سجده افتادم و خدای را شاکر چون مر

    شدم که مرا به اين فيض رساند و از موهبت ايمان برخوردار کرد.)تلخيص( 
 نيا ايزدی  فاروق ،( احسايی احمد  شيخ حال شرح  ،  زرندی نبيل تاريخ از استفاده  با)                

 


